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زیستبوم

کشتگاهافسانهای

چگونه رؤیایی استعماری، مراکش را به خشکسالی کشاند
ســپهرغرب، گروه زیســت بوم: مراکش تا 
رسیدن به آستانۀ »بی آبیِ مطلق« تنها دو سال 

فاصله دارد. این وضعیت تقصیر کیست؟
وقتی فرانســه مراکش را به استعمار خود درآورد، 
آن قدر این سرزمین حاصل خیز بود که فرانسویان یاد 
کشتگاه های اسطوره ای روم باستان افتادند. سدسازی، 
کانال سازی و کشــاورزی صنعتی برای تولید گندم، 
هندوانــه و مرکباتی که باید به اروپا صادر می شــد 
شــروع شد و شیوۀ سنتی تقســیم آب در مراکش را 
متلاشــی کرد. حالا، هوا هر ســال گرم تر می شود و 
زمین خشک تر و چشم انداز آینده یاد تشبیهی را زنده 
می کند که یک بار هایدگر بین هولوکاست و کشاورزی 

صنعتی برقرار کرده بود.
چندی پیش ســاکنان زاگورا، شهری در مراکش 
که بر لبۀ صحرا واقع شــده، به این نتیجه رســیدند 
که دیگر هندوانه نکارند. آن ها که از ســال ها کمبود 
آب به ســتوه آمده بودند، انگشــت اتهام را به سوی 
باغ هــای میوۀ صادراتی در خارج شــهر گرفتند، چرا 
که معتقد بودند آن باغ ها دلیل خشک شدن چاه های 
آب هســتند. مردم در حرکتی که به نام »اعتراضات 
تشنگی« شناخته می شــود، از سرتاسر منطقه به راه 
افتادنــد و در زاگورا به هم پیوســتند تا کمبودها را 
محکوم کنند. پلیس که دورتادور شهر را احاطه کرده 
بود با تظاهرکنندگان برخورد کرد، جمعیت را متفرق 
کرد و بیست وســه نفر را دستگیر کرد. یکی از فعالان 
می گفت: »مگر ما آدم نیســتیم کــه این طوری با ما 

برخورد می کنند؟«
مشکلاتی که برای ساکنان زاگورا پیش آمده است 
به هیچ وجه محدود به صحرا نیست. کمبود آب بحرانی 
روزافزون در تمام جهان است و همسایگان منطقه ای 
مراکش جزء آســیب دیده ترین ها هستند. خاورمیانه 
و شــمال آفریقا کم آب ترین مناطــق جهان اند، البته 
ترکیــه در این میان استثناســت. یمــن، که همین 
حــالا نیز به دلیل قحطی و حملات هوایی عربســتان 
از پای درآمده اســت، طی 10 سال آینده دیگر آبی 
نخواهد داشت؛ می دانیم که در عراق کاهش بارندگی 
از دلایل پیوســتن کشــاورزان عراقی به داعش بود. 
به همین ترتیب آفریقای ســیاه نیز به شکلی فزاینده  
آسیب پذیر می شود. اگرچه در شهر کیپ تاون آفریقای 
جنوبی لحظۀ هولناکِ فرارســیدن روز صفر را -همان 
روزی که شــیرهای آب به اجبار بسته خواهند شد- 
که پیش بینی می شــد در آوریل گذشــته باشد، به 
تعویق انداخته اند، باز هم روزانه 500 کودک به دلیل 
بیماری های ناشــی از کمبود آب یا کیفیت پایین آن 

می میرند.
چنین مرگ هایی تنها یکی از ابعاد شــوم مشکلی 
است که در چشــم انداز کل جهان قرار گرفته است. 
پیش بینی می شود اســترالیا، مکزیک، و جنوب غرب 
ایالات متحــده نیز در دهه های آینــده با تنش های 
جدی آب مواجه شــوند و بحث ها دربــارۀ تغییرات 
اقلیمی همچنان پا برجاست. در مناطقی مانند شمال 
آفریقا، که همین حالا هم بایر شده اند، افزایش دمای 
هوا بر توالی و شدت خشکسالی ها می افزاید. همچنین 
انتظار می رود میزان بارندگی تا پایان قرنْ دســت کم 

20 درصد کاهش یابد.
مراکــش در ایــن فضــای تیره و تــار خوش بین 
اســت، چرا که به تازگی برای یک بــار دیگر به عنوان 
رئیــس انجمن آب آفریقا انتخاب شــده، و از طرحی 
بلندپروازانه ای بــه نام »آب بــرای آفریقا« رونمایی 
کــرده که هدفش تضمین امنیــت آب برای این قاره 
اســت. بنابر توضیحات شــرفات افیــلال، وزیر امور 
آب مراکــش، »تجربیات گســتردۀ مراکش در زمینۀ 
مدیریت منابع آبْ این کشور را تبدیل به الگویی برای 
دیگر کشــورهای عرب و آفریقایی کرده است«. او در 

اکتبر گذشــته در نشــریۀ محلی تل کوئل1 اطمینان 
داد درمورد ناآرامی های زاگورا سوءتفاهم شده است، 
چراکه کمبود آب چیزی نیســت جــز پیامد موقت 
خشکســالی؛ و گفت: » دراقع ما با بحران آب در ابعاد 

گسترده  مواجه نیستیم«.
پــس چرا حکومت بــه آن ســرعت تظاهرات در 
زاگورا را ســرکوب کرد و چهارده معترض را به زندان 
انداخت؟ محمد بهناسی، استاد سیاست های محیطی 
و ایمنی انســانی دانشــگاه ابن ظهر در شــهر اجدیر، 
می گوید دولت سعی دارد، با انداختن همۀ تقصیرات 
به گــردن خشکســالی، بخش مهمــی از واقعیت را 
مخدوش کند. او هشــدار می دهد کــه اگر این رویه 

تغییر نکند، »مراکش عمیقاً آسیب خواهد دید«.
واقعیت ناخوشایند این است که، علی رغم اطمینان 
افیلال، مراکش نیز دارد تهی از آب می شــود. منابع 
قابل دســترس آب مراکش از سال 1980 تاکنون 71 
درصد کاهش یافته است و بیم آن می رود که تا سال 
2020 به زیرِ حدِ آستانۀ ســازمان ملل برای »بی آبی 
مطلق« سقوط کند. البته این احتمال وجود دارد که 
سرچشمۀ کمبود فعلی آب کاهش بارندگی باشد، اما 
ریشۀ بحران آب مراکش عمیق تر از این حرف هاست.

منشأ همۀ این اتفاقات، به طور خلاصه، به هندوانه 
و دیگر محصولات ســودآور بازمی گردد. بیش از 90 
درصــد آب مراکــش در صنعت کشــاورزی مصرف 
می شــود، یعنی برای تولید مرکبات، گوجه فرنگی و 
ســایر محصولات صادراتی. بخش اعظم این تولیدات 
به اروپا صادر می شــوند. مراکش از تأمین کننده های 
اصلی میوه و سبزیجات اروپاست و در بین کشورهای 
غیراروپایــی، تنها ایالات  متحــده، ترکیه و آفریقای 
جنوبی هســتند که نسبت به مراکش صادرات میوه و 
سبزیجات بیشتری به اروپا دارند. با توجه به سهم 15 
درصدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مراکش، 
این صنعت از ســتون های اصلی اقتصاد کشور است. 
مهم تر از آن، کشــاورزی ســنگ بنای ثبات، اشتغالِ 
39 درصــدی در کشــور و 80 درصــدی در مناطق 
روستایی است. در کشوری که با آشوب های اقتصادی 
فزاینده روبه روست، جایی که در آن نزدیک به نیمی 
از ساکنان روســتاها در »فقر مطلق« به سر می برند، 

کشاورزی شالودۀ اشتغال است.
این موضوع مراکش را دروضعیتی دوگانه  قرار داده 
است، چراکه مجبور است برای جبران خشکسالی های 
فزاینده آب هــای زیرزمینی اش را اســتخراج کند تا 
بدین ترتیب اشــتغال تودۀ مردم و گردش اقتصادش 
حفظ شود. اما بالأخره خواهی نخواهی سفره های آب 
زیرزمینی هم ته خواهند کشــید. به گفتۀ بهناســی: 
»کشــاورزی گســترده، درســطحی کــه الآن انجام 

می شود، دوام نخواهد آورد«.
چه اتفاقی افتاد که وضع این قدر بد شــد؟ اگرچه 
ممکن است چنین به نظر بیاید که این اوضاع نتیجۀ 
برنامه ریزی های کوته نظرانه اســت، اما شــواهد چیز 

دیگری می گویند.
مراکشِ امروز -کمبود زمین های زراعی، کشــت 
محصولات آب بر، مزارع غیرمکانیزه- نتیجۀ به واقعیت 
پیوستن یک رؤیای استعماری فرانسوی است، رؤیایی 

به قدمت یک قرن.
با آغاز قرن بیســتم، یعنی زمانی که فرانسه شروع 
به اعمال نفوذ در مراکش کرد، سیاست اقتصادی این 
کشور تبدیل به ملغمه ای شد از طرح های پر زرق وبرق 
و بلندپروازانۀ استعماری که مقهور نادانی های علمی 
بودند. بوم شناسان فرانسوی مدت های مدیدی تصور 
می کردنــد مراکش همان »کشــتگاه روم«2 اســت 
کــه خاک حاصلخیزش گندم و ســایر غلات را برای 
امپراطــوری روم تأمیــن می کرد. داســتان ها چنین 
می گوینــد کــه این وفــور نعمت در قرن هشــتم با 

حملۀ اعراب نالایق از دســت رفت. آن زمان دو نفر از 
تاریخ نویسان فرانسوی چنین نوشتند: »بومیان عرب، 
به جای آنکه خودشان تولیدکننده باشند، به دنبال آن 
بودند که خواه با زور یا نیرنگ آنچه همسایگانشــان 

تولید می کنند را به چنگ آورند«.
یکــی از دلایل اصلی اشــغال مراکش به دســت 
فرانسه در سال 1912، دست یابی به خاک حاصلخیز 
آنجا بود، ماموریتی که بحران گندم فرانســه پس از 
جنگ جهانی اول به ضرورت آن دامن می زد. افســانۀ 
کشــتگاه روم توجیهی بود برای اســتعمار. مسئولان 
استعماری فرانســه -که در میان آن ها دانشگاهیان، 
مهندسان و افسران نظامی هم بودند- مردم فرانسه را 
وارثان برحق امپراطوری روم می دانستند. برای آن ها 
استعمار مراکش و غارت منابع آن تنها تجارتی پرسود 
نبود، بلکه مأموریتی خیرخواهانــه برای بازگرداندن 
عظمت روم باســتان به کشــور مغرب بــود. یکی از 
افسران استعماری نوشته بود:»ما با گرفتن زمین های 

بومیان به آن ها کمک می کنیم«.
ایــن کمک رســانی با جزئیــات در کتــاب اوهام 
مراکشــی؛ رؤیاهــا و نیرنگ هــا، 1986-1912 3، 
نوشــتۀ ویل سویرینگن، تشــریح و به خوبی بازسازی 
گســتردۀ نظام کشاورزی کشــور را نشان داده است. 
کشــاورزان برای قرن ها آب را به کمک نیروی جاذبه 
از طریــق چاه ها و کانال هایی به نــام ختارا4 )قنات( 
اســتخراج می کردند. برخلاف الگوی اروپایی که آب 
را براســاس قراردادهای مکتوب در مقادیر مشخص 
با توافقات  تقســیم می کرد، کشــاورزان مراکشــی 
شــفاهی حق آبۀ خود را هفتگی از جوی های مشترک 
به زمین های خود منتقل می کردند. چنین شــیوه ای 
بسیار انعطاف پذیر بود و کشاورزان سطح کشت خود 

را با میزان آب تنظیم می کردند.
اگرچه شیوه های کشــت و زرع بومی نیاز غذایی 
مراکش را برآورده می کرد، اما پاســخ گویی به مصرف 
خارجــی نیازمند چیز بیشــتری بود. اســتعماگران 
فرانســوی، پس از تصاحب بهترین زمین ها، شروع به 
ساخت سدهای برق آبی و چاه های عمیق و کانال های 
بزرگ بتنی کردند تا بدین ترتیب ظرفیت کشاورزی 

کشور را به تمامی مهار کنند.
فرانســوی ها خیلی زود متوجه شــدند، علی رغم 
ســرمایه گذاری های هنگفتی که انجــام داده بودند، 

محصــول گندم مســتعمرۀ جدید شــان به ســختی 
به اندازۀ محصول گندم خودِ فرانســه است. چند دورۀ 
متوالیِ برداشــت بد محصول مشــخص کرد کشتگاه 
روم افســانه ای بیش نبوده، افسانه ای که تاریخ نگارانِ 
مشتاق از میان متون باستانی گلچین کرده اند. معلوم 
شد بهترین محصول این خاک همان چیزی بوده که 

کشاورزان مراکشی کشت می کرده اند.
اما فرانســه تا آن زمان صدهاهــزار نفر را با وعدۀ 
کشــاورزی موفق در مراکش مســتقر کــرده  بود و 
اکنون تعداد کشــاورزان مراکشــی، که به دلیل خلع 
ید از زمین هاشان بیکار شده بودند، افزایش می یافت. 
دولت فرانسه، برای رفع و رجوع کردن این خرابکاری، 

تصمیم گرفت باغستان را جایگزین کشتگاه کند.
فرانســویان، با الگو برداری از شیوه های کشتی که 
همان زمان با موفقیت در کالیفرنیا اجرا شــده بود و 
به دلیل شــباهت اقلیمی کالیفرنیا با مراکش به نظر 
می رســید اینجا هم جواب دهد، کشت غلات را کنار 
گذاشته و به میوه و سبزیجات روی آوردند. اما چنین 
تغییری نیازمند کار بیشتر، زمین بیشتر و آب بیشتر 
بود. سدســازی، حفر چاه  و وعده  وعیدها دوباره به راه 
افتادند؛ پهنۀ گسترده ای از زمین ها کانال کشی می شد 
و »حتی یک قطره« از آب مراکش به دریا نمی رسید.

دیدگاه فرانســوی دربارۀ آبیــاری فراگیر و نظام 
کشــاورزی صادرات محــور نه تنها پس از اســتقلال 
مراکــش تغییری نکرد، بلکه تقویت هم شــد. وقتی 
جنبش هــای اعتراضــی دموکراتیک در شــهرها به 
راه افتاد، شــاه حســن دوم، پادشــاه مراکش، برای 
تضمین تاج وتختش با نخبگان محلی هم پیمان شــد 
و برای آنکه حمایتشــان را جلب کند، بهترین بخش 
زمین هایی را که فرانســویان به تازگــی تخلیه کرده 
بودنــد به آن ها ســپرد. دهقانان مراکشــی با وجود 
استقلال کشورشان به زمین هایشــان بازگشتند، اما 

اغلبشان دیگر خوش نشین بودند.
در زمان اســتقلال مراکــش، 20 درصد از درآمد 
خارجی کشور وابسته به ســبزیجات و مرکبات بود، 
و وقتی وام  های بانک جهانی و توافق نامه هایی تجاری 
با دولت فرانســه شاه حســن دوم را به سمت توسعۀ 
کشاورزی تجاری ســوق داد، این درصد افزایش هم 
یافت. بدین ترتیب کشاورزی سنتی و شبکۀ قنات ها 
نادیده گرفته شدند. الگوی استعماری همچنان پابرجا 

بود -کشــاورزی همچنان منابع را مصرف می کرد و 
محوریت با محصولات ســودده بــود- اما حالا خود 

مراکشی ها مالک بودند.
در طول قرن گذشته، ذخیرۀ آب مراکش به اقتصاد 
جهانی تزریق شده اســت اما، باوجودی که کشور در 
حال خشک شدن است، حتی منافع حاصل از آن هم 
عادلانه تقسیم نمی شود. یکی از اعضای جمعیت اتاک 
مَروک5 می گوید: »تنها یــک اقلیت ثروتمند داخلی 
از این ســود فــراوان بهره می برنــد«. عزیز اخنوش، 
وزیر کشــاورزی، ثروتمندترین مرد مراکش اســت. 
وزارتخانۀ تحت مدیریت او ســرمایه گذاری خارجی را 
در هوا می قاپد، به دنبال طرح های مشــارکتی دولتی 
و خصوصــی و گرفتــن وام از بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول اســت. همۀ این کارهــا وعدۀ بهبود 
شرایط اقتصادی روســتاها را دارند، اما در عمل تنها 
به افزایش تولیدات کشاورزی منجر می شوند، بی آنکه

منفعتی برای کشــاورزان خرده پا داشــته باشند. 
مکانیزه کردن کشــاورزی همچنان در دستور کار قرار 
دارد، بدین ترتیب کشاورزی تجاری مراکش می تواند 
محصولات غیرضروری اما ســودآور بیشتری به بازار 

اروپا عرضه کند.
حکومت وعده داده اســت که طی دوازده ســال 
آینــده بیــش از 20 میلیارد دلار بــرای محافظت از 
منابــع آب اختصاص دهد. اقدامــات در این زمینه از 
همین حالا شروع شده اســت و دربرگیرندۀ مواردی 
همچون احداث ســدهای بیشتر، تعدادی تصفیه خانۀ 
فاضلاب )عمدتاً برای آب رسانی به زمین های گلف(، و 
تأسیس بزرگ ترین واحد آب شیرین کن جهان است. 
وزارت کشاورزی نیز با ارائۀ سوبسید های تقریباً 100 
درصدی کشــاورزان را تشــویق می کند از تجهیزات 
آبیاری قطره ای اســتفاده کنند. گفته می شــود این 
روش از اتــلاف حجم قابل توجهــی از آب جلوگیری 
می کند، اما ذینفعان اصلی به طور معمول زمین داران 
بزرگ هســتند، که آبیاری قطره ای برایشان فرصتی 
اســت تا زمین هایشان را گسترش دهند و محصولات 

پرآب بر را زیر کشت ببرند.
هنوز مشخص نیســت که این اقدامات تأثیری بر 
بحران آب در مراکش داشــته باشــد، و اتاک مروک 
معتقد اســت این »هزینه های گزاف« تنها وابستگی 
به وام های خارجــی را افزایش می دهد. گذشــته از 
طرح های بلندپروازانه، برای اصلاح نظام کشــاورزی 
مراکــش، بــه نظــر می رســد دولــت در دور باطل 
سرمایه گذاری بر زیرساخت های پر زرق و برق به دام 

افتاده است.
این موضوع برای آنهایی که در رأس قدرت هستند 
آن قدرها هم بد نبوده. مراکش طی دهۀ گذشته جایگاه 
رهبــری اقتصاد آفریقا، و بزرگ ترین ســرمایه گذار و 
همچنین جایگاه بزرگ ترین ســرمایه پذیر قاره را به 
دست آورده است. بخشی از این استراتژی به حمایت 
مراکش از نوآوری های ســبز باز می گــردد؛ میزبانی 
ممنوعیت  اقلیمی،  تغییرات  کنفرانس  بیست ودومین 
اســتفاده از کیسه های پلاستیکی )هرچند خیلی زود 
دوباره سروکله  کیســه ها در بازارهای سیاه پیدا شد( 
و احداث بزر گ ترین نیروگاه خورشــیدی جهان )در 
زمین هایی که مفت از چنگ روســتاییان درآمدند(. 
ابتکارات محیط زیســتی مانند این ها سودآور هستند 
و برنامه هایــی همچون آب برای آفریقــا نیز درواقع 

محصولی دیگرند از برند مراکش.
مهم ترین چیزی که این کشور می فروشد احتمالاً 
ثباتش اســت. موضوع اینجاست که در منطقه ای که 
سرشار از تروریسم، بی ثباتی اقتصادی و ناآرامی های 
سیاســی اســت »مراکــش استثناســت«. اذعان به 
اینکــه این ثبات بر شــالوده ای سســت و به شــکل 
فزاینده ای خشک شــونده استوار است تصویر مراکش 

و ســرمایه گذاری خارجی همــراهِ آن را در وضعیتی 
بغرنج قرار می دهد. درعــوض، انداختن همۀ گناهان 
به گردن خشکســالی و اختصاص دادن وام ها به این 
مشکل سبب می شود مراکش موقعیت رقابتی خود را 

در اقتصاد جهانی حفظ کند.
طرح های بدیل نیز وجود دارند. دانشمندانی مانند 
بهناسی فهرســتی بلندبالا از پیشنهادها به حکومت 
برای اصــلاح نظام آبخیزداری و کشــاورزی مراکش 
ارائه کرده اند. پیشــنهاداتی همچون حمایت بیشتر از 
کشــاورزان خرده پا، توزیع عادلانــۀ آب در مناطق، و 
تمرکز بر محصولات کم آب بــر. در همین رابطه، یک 
ســازمان غیردولتی محلی به نام »در ســی همد«6، 
تجهیزاتی امیدبخش برای به دســت آوردن آب از مه 
تولید کــرده، و همچنین کارهایی نیــز برای احیای 

قنات ها انجام شده است.
اهداف اتاک مروک از این هم بلندپروازانه تر است. 
این گروه خواســتار »اســتقرار مالکیت دموکراتیک 
ملی بــر مدیریت آب« اســت، آن هم نــه از طریق 
بخــش دولتی که »هنوز سرمنشــأ فســاد و چپاول 
اســت«، بلکه از طریق انجمن های محلی. گذشته از 
این، آن ها خواســتار تغییرات کلی در نظام کشاورزی 
مراکش هستند: »ما خواهان احیای حق حاکمیت بر 
غذایمان، و حق کشــت محصولاتی هستیم که واقعاً 

مورد نیازمان است«.
همان طور که گروه اتاک مروک نیز اشاره می کند، 
اعتراضات زاگورا جدیدترین مورد از دو دهه کشمکش 
پیرامون ســوءمدیریت آب در شهرهایی مانند طنجه، 
صفرو و کازابلانکا اســت. شهر کوهستانی ایمیدر، در 
شمال زاگورا، شاهد طولانی ترین تحصن اعتراضی از 
ســال 2011 بوده است. آن ها در اعتراض به استعمار 
و آلودگی آب ناشــی از معادن سلطنتی تحصن کرده 
بودند. این گروه روی وب ســایت خود نوشت: »تلاش 
برای طفره رفتــن از مطالبات ما بیهوده اســت«. آیا 
حکومت پیش از آنکه تمام آب ها خشک شوند صدای 

آن ها را خواهد شنید؟
پی نوشت ها:

• این مطلب را الکســاندر یوسدانیس نوشته است 
 The Making« و در تاریخ 1 اوت 2018 با عنوان
of a Water Crisis« در وب سایت دیسنت منتشر 
شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 23 مهر 
1397 با عنوان »چگونه رؤیایی استعماری مراکش را 
به خشکسالی کشاند« و ترجمۀ آرش رضاپور منتشر 

کرده است.
 Alexander( یوســدانیس  الکســاندر   ••
Jusdanis( خبرنگار ســابق خبرگزاری موروکو ورد 
نیــوز بوده و اکنون در شــهر نیواورلئان مشــغول به 

روزنامه نگاری است.
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]Granary of Rome ]2: بر اســاس داستانی 
که صحت آن عمیقاً مورد تردید است، رومیان شمال 
آفریقا را به دلیل خاک حاصل خیزش کشــتگاه جهان 
می نامیدند. به همین دلیل بسیاری از جنگل ها آفریقا 
را نابود کردند تا به جای آن ها غله بکارند. این سیاست 
را فرانســویان نیز در مراکش و الجزایــر ادامه دادند 
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]Attac Maroc ]5: اتــاک جنبشــی جهانــی 
اســت که امروزه به موضوعاتی مانند جهانی ســازی، 
فعالیت های بانک جهانی، ســازمان تجارت جهانی و 
مانند آن می پردازد. مــروک همان مغرب یا مراکش 

است ]مترجم[.
Dar Si Hmad ]6[

قبل  بخش  در  زیست بوم:  گروه  سپهرغرب، 
گفتیم انقاب اســامی ایران براساس نگره ای 
مشــخص به جامعه  و تحولات آن شکل گرفته 
و به پیروزی رسیده اســت. هرچند این نگاه 
تاحدودی غیر مدون اســت، اما با تمام تنوع و 
تکثری که دارد، در شرح های مختلف متفکرین 
انقــاب بازتاب یافتــه و از وحدتی انگاره ای 
برخوردار است. این اندیشه که می توان از آن 
یاد کرد،  انقاب اسامی«  اجتماعی  به »نظریه  
را  اجتماعی  حیات  مسائل  مهم ترین  کم وبیش 
مورد بررسی قرار داده است. یکی از مهم ترین 
مســائلی که از منظر این تفکر و متفکرینش 
یافته، مســئله   و تشــریح خاصــی  تبیین 

»محیط زیست« و چالش های این حوزه است.
لایه هایــی از تفکر دنیاگرایی منهــای آخرت از 
ســوی ماتریالیست های نظری )مارکسیسم( و عملی 
)کاپیتالیســم( و تجددمآبان و آخرت گرایی منهای 
دنیا از سوی متحجران مقدس مآب با سیاست زدگی  
اصحــاب قــدرت ترکیــب می شــود و ملغمــه ای 
محافظه کارانــه و عمل گرایانه به وجــود می آورد که 
همــه  تفکر انقلاب اســلامی و ازجملــه دیدگاه آن 
در باب محیط زیســت را در دو ســطح اجتماعی و 
حاکمیتــی زمین گیر می کند. یکی »امکان« جنبش 
زیســت محیطی را از میــان برمــی دارد و دیگــری 
»دســتگاه ها« را به چنان توسعه ای مشغول می کند 
کــه از مســئولیت حاکمیتی حفظ محیط زیســت 

بازمی مانند.
نگرش

موضع اسلامی
مبنای هستی شناختی اهمیت محیط زیست نگاه 

کلی به محیط زیست
تفکر انقلاب اســلامی اســلام دنیا و آخرت نگاه 

توأمان به دنیا و آخرت
محیط زیست
اولویت دارد

محیط زیست به مثابه 
تداوم توحید و عدالت

تفکر تحجرگرایانه
اسلام رهبانیت

آخرت گرایی منهای دنیا محیط زیســت مسئله ای 
درجه  دو است

تفوق معنویت منهای عدالت
بر محیط زیست

تفکر تجددگرایانه
اسلام دنیاپرستی

دنیاگرایی منهای آخرت محیط زیســت مسئله ای 
درجه  دو است

تفوق اقتصاد و غیره
بر محیط زیست

چالــش  بــا  مواجهــه  معرفتــی  زمینه هــای 
زیست محیطی

      چه باید کرد؟
یکی از مهم ترین ســطوح یــک تحلیل اجتماعی 
پیرامون مســئله   محیط زیســت، راهکارهایی است 
که برای حل مســئله مطرح می کند. از منظر رهبر 
انقلاب اســلامی در زمینه  محیط زیســت ما با یک 
دوگانه  حق- تکلیف مواجهیم. »حق محیط زیست« 
کــه در آن مــردم صاحبان اصلی هســتند و حفظ 
محیط زیست که یک »وظیفه  حاکمیتی« )10( است 
و در آن حکومت واجد مســئولیت اصلی بوده، حل 
چالش های زیست محیطی منوط به حرکت توأمان و 

متقابل این حق و تکلیف است.
      وظیفه  حاکمیتی حفظ محیط زیست

رهبر انقلاب در دیدار اخیرشــان بر این مســئله 
تأکید داشــتند که حفظ محیط زیست یک »وظیفه  
حاکمیتی« اســت. حاکمیت هــا در دو حوزه  کلان، 
وظایف خود را  ازجمله در زمینه  حفظ محیط زیست 
دنبال می کننــد: یکی در زمینه  سیاســت گذاری و 

دیگری در زمینه  اجرایی.
سیاســت های زیســت محیطی و اینکــه یــک 
نظریه چه سیاســت هایی را بــرای حل چالش های 
زیست محیطی پیشنهاد می دهد، سطح مهم از ورود 
یک نظریه  اجتماعی به عرصه  محیط زیســت است. 
دیدگاه اجتماعــی ای  که رهبر انقلاب اســلامی در 
زمینه  محیط زیســت و چالش هــای آن می پروراند، 
راهکارهایــی را دراین بــاره به دســت می دهد؛ این 
راهکارهــا هنگامی که آیــت الله خامنه ای در موضع 
رهبری نظــام قرار می گیرند، صورتی کاملًا کاربردی 

و اجرایی می یابد.
مطابــق متن قانون اساســی، یکــی از مهم ترین 

وظایف و اختیــارات رهبری در قانون اساســی، در 
حوزه  سیاست گذاری اســت. این نقش در دو سطح 
»تعیین سیاســت های کلی نظام جمهوری اسلامی 
ایران« و »نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی 
نظام« به صورت مباشــر اعمال می شود. اجرای خط  
مشــی ها با قوای ســه گانه و زیر نظر رهبری است. 
در قانون اساســی هدف کلی این سیاست گذاری در 
چارچوب نظام امت و امامت و »تداوم انقلاب اسلام« 

بیان شده است.
با وجــود چالش های فراوان زیســت محیطی و 
منهای ابعــاد تبلیغاتی اخیر، از فعــالان فرهنگی 
گرفتــه تا فعالان سیاســی و اقتصادی، برای کمتر 
کســی محیط زیست مســئله ای اصلی است. چرا؟ 
ریشــه  این وضعیت را می توان در دو ســنخ تفکر 
پیگیری کــرد؛ دو تفکری که در برابر اصل انقلاب 

قرار داشتند. اسلامی 
رهبــری  سیاســت گذاری های  در  دقــت  بــا 
پیرامــون محیط زیســت، می توان میان دو ســطح 
از سیاســت گذاری های ایشــان تمییــز داد: یکــی 
سیاســت های ابلاغی که با طی مســیر های رسمی، 
تدوین و به دولت )حاکمیت( ابلاغ می شود. دیگری 
سیاست های اعلامی که به آن دسته از سیاست هایی 
راجع اســت که براســاس جنبه  هنجاری و ارزشی 
انقلاب اسلامی و به مثابه  روح قانون اساسی، همواره 

مورد تأکید قرار دارد.
بررسی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی 
نشــان می دهد سیاست گذاری زیســت محیطی در 
ســطح کلان، مورد نظــر رهبر انقلاب بوده اســت. 
سیاســت های  کلی  نظــام  در بخش انــرژی و منابع  
طبیعی )ابلاغ شده در ســال 1379( حاوی بندهای 
مهمی در زمینه  اهمیت محیط زیست و سیاست های 
انرژی و »کاهش آلودگی زیســت محیطی« است. در 
سیاست های کلی برنامه  پنجم توسعه ابلاغ  شده مورخ 
21 دی ماه 1387 نیز بر رشــد اقتصادی متناسب با 
ارزش زیســت محیطی آب تأکید است. تأکید اخیر 
ایشان بر تهیه   »سند ملی محیط زیست« و »پیوست 
زیســت محیطی برای همــه  طرح هــای عمرانی و 

صنعتی« نیز در این راستا قابل تحلیل است.
در زمینــه   سیاســت های اعلامی، می تــوان به 
مــوارد متعددی اشــاره کــرد که رهبــر انقلاب در 
ســخنرانی اخیرشــان به بخش های عمده ای از آن 
اشــاره کرده اند. سیاســت های اعلامی رهبر انقلاب 
در زمینه  محیط زیســت را که ناظــر به حوزه  کاری 
هر ســه قوه  اجرایی، تقنینی و قضائی کشور است، از 
یک نظر می توان بســط تحلیل اجتماعی ای دانست 
که ایشــان در زمینه  چالش محیط زیست با عدالت 
پیش می کشــند؛ مواردی مانند »برنامه ریزی، تدبیر، 
پیگیری مســتمر و جدی و قاطعیت دســتگاه های 
مرتبــط« برای حــل چالش  های زیســت محیطی، 
»پیوست زیست محیطی برای همه  طرح های عمرانی 
و صنعتــی«، »جرم انگاری تخریب محیط زیســت«، 
جلوگیری و برخورد با »دســت اندازی افراد سودجو 
به جنگل هــا و منابــع طبیعی«، الزام بــه برخورد 
قاطعانــه بــا »تعدی بــه جنگل ها به هــر بهانه ای 
اعم از هتل ســازی، جذب گردشــگر، ساخت حوزه  
علمیــه و برخی توجیهــاتِ به ظاهر قابــل قبول«، 
قضائی  »تعقیب  زمین خــواری«،  قضائــی  »تعقیب 
کوه خــواری و ساخت و ســاز در ارتفاعات«، »تقویت 
نظارت های بی اغماض« و »فرهنگ سازی برای حفظ 

محیط زیست«.
حیطه   وظیفه

وظایف حاکمیتی در زمینه  حفظ محیط زیست
اجرایی

برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مســتمر، جدی و با 
قاطعیت دستگاه های مرتبط

پیوســت زیســت محیطی برای همــه  طرح های 
عمرانی و صنعتی

تقویت نظارت های بی اغماض
فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست

تقنینی
برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مســتمر، جدی و با 

قاطعیت دستگاه های مرتبط
پالایــش و بازنگری قوانیــن جرم انگاری تخریب 

محیط زیست

قضائی
برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مســتمر، جدی و با 

قاطعیت دستگاه های مرتبط
برخــورد قاطعانه بــا تعدی بــه جنگل ها به هر 

بهانه ای
تعقیب قضائی زمین خواری

تعقیــب قضائی کوه خــواری و ساخت وســاز در 
ارتفاعات

مقابله با دســت اندازی افراد سودجو به جنگل ها 
و منابع طبیعی

»وظایــف حاکمیتــی« و عرصه هــای »قضاوت 
مردمی« در زمینه  چالش های زیست محیطی

      حق محیط زیست، آگاهی و مردم
یکــی از مهم ترین ابعاد فکر اجتماعی ای که رهبر 
انقلاب در زمینه  مســائل محیط زیست می پرورانند، 
راهکارهای اســتیفای حقوق زیســت محیطی است. 
اصــولاً نگرش متمایز انقلاب اســلامی و رهبران آن 
)امام  خمینــی و آیت الله خامنه ای( به »انســان« و 
»مردم«، فلســفه  اجتماعی- سیاسی خاصی را شکل 
داده، بر وفق این نظریه، نه تنها مردم ســالاری دینی 
به عنوان نظام سیاســی طرح و بر آن تأکید می شود، 
بلکه مبنا و چارچوب کلان پاســخ به هر مشکلی را 
شــکل می دهد: »از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر 
کاری را محول به مــردم کردیم، آن کار پیش رفته 
اســت. هر کاری را انحصاری در اختیار مســئولان و 
رؤســا و مانند این ها قرار دادیــم، کار متوقف مانده 
اســت.« ازاین رو تأکیــد می کنند که »ما مســائل 
حل نشده کم نداریم، در همه  مسائل گوناگون کشور، 
مســئولین باید بتوانند با مهــارت، با دقت، با ابتکار، 
راه هایی را بــرای حضور مردم پیــدا کنند.« تأکید 
ایشــان بر »هــر کاری« و »همه  مســائل گوناگون 
کشــور« در این زمینه راهگشا بوده و راجع است به 
ســطح بنیادین و نه تاکتیکی نقش مردم در اندیشه  

انقلاب اسلامی.
در زمینــه  محیط زیســت هم رهبــر انقلاب به 
بســط مردم ســالاری دینی به حــوزه  چالش های 
زیســت محیطی قائل اند و بــر »نقش آفرینی مردم 

برای حفــظ محیط زیســت« تأکیــد دارند. حال 
پرســش مهم این اســت که چگونه اتفاق مذکور 
)تحقق مردم ســالاری  دینی-زیست محیطی( شکل 
می گیرد؟ براســاس نگرشــی که اندیشــه  انقلاب 
اســلامی پیرامون انسان )مردم( پیش می کشد، در 
نهاد وجود انســان، فرهنگ واجد نقشی زیربنایی و 
اصیل اســت؛ تغییرات اجتماعی، تابعی از تغییرات 
فرهنگی اســت و یا دســت کم فرهنگ یک متغیر 
مســتقل در تغییــرات اجتماعی بــوده، از همین 
روست که ایشــان راهکار نقش آفرینی مردم برای 
حفظ محیط زیســت را با مفهوم »فرهنگ ســازی« 
شــرح می دهند. تأکید بر فرهنگ ســازی و در پی 
آن تأکید بر »نقش رسانه« تا حدود زیادی مسئله 
را روشــن و کاربردی می کنــد؛ بااین همه ماهیت 
فرآیند فرهنگ ســازی نیاز به شــرح بیشتر دارد. 
برای این کار می توان از اســتدلالی اســتفاده کرد 
کــه یک ونیم دهه پیش آیت الله خامنه ای در متنی 
پرورانده اند: »شــیوه های ناصحیح و غیرعادلانه در 
تعامل با طبیعت و آلوده ســاختن محیط زیســت 
در کشــور« یک »نقیصه  بزرگ« است و »برای از 
بین بردن این نقیصه  بزرگ و اساســی، باید آگاهی 
افراد نســبت به مســائل زیســت محیطی افزایش 
یابــد.« این آگاهی به یک حرکت اجتماعی منتهی 
خواهد شــد که نقش های مهمی در تحقق عدالت 
این حرکت گرچه  داشــت.  زیست محیطی خواهد 
می تواند به حاکمیــت در انجام وظایف محوله، اما 
زمینه  محیط زیســت کمک  در  برزمین مانــده  اش 
کند، بااین حال ماهیت و کارکردی اساســاً متمایز 
از حاکمیــت دارد. یکــی از مهم ترین کارهای این 
حرکت، نوعی مطالبه، نقد و قضاوت عمومی است؛ 
»مردم باید قضاوت کنند« و تا تحقق این »باید«، 
رفع چالش های زیســت محیطی و اســتیفای حق 

بر زمین خواهد ماند. محیط زیست سالم 
      فرآیند نقش آفرینی زیســت محیطی 

مردم
ســخنان اخیر رهبر انقــلاب بار دیگــر فعالان 
اجتماعــی معطــوف بــه انقــلاب اســلامی را به 
مسئولیتشان در شکل دهی به زنجیره های گسترش 
»آگاهی« عمومــی در زمینه  حق محیط زیســت و 
همچنیــن »قضــاوت«  و ارزیابی مســتمر و دقیق 
عملکــرد حاکمیت، متذکر و متوجه می کند؛ آیا این 

فراخوان پاسخ و »جنبشی« در پی خواهد داشت؟
* مجتبی نامی خواه

حقمحیطزیست،آگاهیوقضاوتهایمردم 
بخشدوم


